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اینکــه اســتعدادشراکشــفکــردهواز
رشــتهورزشــیکون�فــوســبک«تــوآدو»

راانتخــابکــردهراضــیاســت.اوچهارســال
قبــلیعنــیزمانــیکــهپانزدهســالشبــود،بهطور

جــدیورزشرزمــیراشــروعکــرد.درهمیــنمــدت
توانســتمقامنایبقهرماناوراسیارادرسال۱۴۰۲

وچندیــنمقــاماولتــاســومیکشــوریواســتانیرا
بااســتعداد کارنامــهاش�بــتکنــد.ایــندختــر در
محلــهکوشــشدرحالآمادهشــدنبــرایالم�یکو
مالی اینکهاس�انســر ســکوهایجهانــیاســت.امــااز

برایشرکتدرمسابقاتندارد،
گ�یهمیکندومیگویدامسال
نــدادهاســتتــابتوانــد کنکــور

خر�ســفرشبهارمنستان
کنــد. راجفتوجــور

چطورشدکهتصمیم○●�
گرفتیورزشکنی؟

قبــل از اینکــه ورزش رزمــی را شــروع کنــم، دوره 
کوتاهــی بــه کاس هــای ژیمناســتیک و والیبــال 
رفتــم. امــا هی� کــدام آن هــا هیجانــی را کــه 
ز  لــش بــودم نداشــتند. تــا اینکــه بعــد ا دنبا
ــبک  ــو س ــته گونگ ف ــه رش ــی ب ــق و بررس تحقی

تــوآدو رســیدم.

چهشدکهاینورزشراانتخابکردی؟○●�
از هیجان آن خوشم آمد و متوجه شدم این ورزش با روحیه ام 
بیشـتر سـازگار اسـت. کمی کـه پیش رفتـم و تمریـن کردم،
متوجه شـدم قدرت دسـت و پایم زیاد اسـت و همان 

چیزی را که برای این رشته ورزشی نیاز است، دارم.

تصورمیکردیرویسکوی○●�
نایبقهرمانیاوراسیابایستی؟

راسـتش به هیـ� عنـوان تصـور نمی کـردم مقـام بیـاورم.
بـرای رسـیدن بـه مقام  هـای کشـوری یـا بـرون مـرزی 
بسـیار تـاش کردم. از مهمانـی، تفری� و اسـتراحتم زدم 
تـا بتوانـم روی ایـن سـکوها بایسـتم. گاهـی دوسـتانم 
می گوینـد بی خیـال تمریـن و باشـگاه شـوم و تفریـ� 
کنـم. امـا وقتـی باشـگاه نمـی روم و تمریـن نمی کنـم،
ی  نـرژ نـگار گم کـرده ای دارم؛ چـون بـا تمریـن ا ا

بسـیار می گیـرم.

١0سالبعدراچطوربرایخودت○●�
تصورمیکنی؟

تصـور می کنـم 10سـال آینـده ام پـر از اتفاقـات ورزشـی 
برون مرزی خوب باشد. به الم�یک فکر می کنم و اینکه 

بتوانم درسـم را ادامه بدهم.

گفتیامسالکنکورشرکتنکردی.چرا؟○●�
قصــد شــرکت در کنکــور را داشــتم. بــا بــرآورد هزینــه ای کــه کــردم،

دیــدم نمی توانــم هــم 25میلیــون هزینــه رفتــن بــه مســابقات 
ــ�  ــم. ترجی ــور کن ــم را ج � تحصیل ــار ــم مخ ــم و ه ــتان را بده ارمنس
دادم برای مســابقه های برون مرزی خودم را آماده کنم، ولی سال 
آینــده قصــد دارم در کنکــور  بــرای رشــته تربیت بدنــی شــرکت کنــم.

هزینههایسفرورزشیاتراچطورت�مینکردی؟○●�
مدتـی مشـغول  کار بـودم  و پولـم را پس انـداز کـردم. بعـد از برگشـت از 
مسـابقات به دنبال کار دیگری هسـتم تا بتوانم درس و ورزش را با هم 
ادامـه بدهـم. مت�سـفانه هیـ� حمایـت مالـی از ورزشـکاران رزمـی، چـه 
بانـوان و چـه آقایـان، نمی شـود. انـگار فقـط فوتبـال وجـود دارد ولاغیر.
در حالی کـه ورزشـکاران رزمـی، مقـام آوری بیشـتری برای کشـور دارند،

مسـئولان کمتریـن توجـه را بـه رشـته های رزمـی می کننـد.

ورزشچهت��یریدرزندگیاتداشتهاست؟○●�
اول اینکه توانسته ام آن قدر قوی شوم که از خودم در زمان های 
خطـر دفـاع کنـم. امـا بـه نظـر خـودم، بهتریـن ت�ثیـرش ایـن بـوده 
. آن هـا  نـوان اطرافـم شـده ام اسـت کـه انگیـزه ورزش دیگـر با
نـد کـه  ه ا د د کر شـم و حتـی پیشـنها ن با بی شـا هنـد مر ا می خو

سـالن ورزشـی ت�سـیس کنـم.

لبه از چهـرهزنمیدیدکـههربـار نجمه موسـوی زاده|تـرسرادر

پشـتبام،پاییـنرانـ�اهمیکـردورنـ�از�ورتـشمیپریـد.
بـااینکـهایـنپـاوآنپـامیکـرد،همچنـانبـهتصمیمـشبـرای
داشـتوهمیـنموضـوعسـبب سـاختمانا�ـرار پریـدناز
ن�رانـیمیتـراارزمـانزادهشـدهبـود.میتـرا،بانـویآتشنشـان
محلـهامامخمینـی)ره(،خاطـرهشـنیدنیایـنم�موریتـشرا

برایمـانتعریـفمیکنـد.

جلوترنیا!○●�
نمـی  نـد خا د م کر عـا ن ا ن ز تش نشـا یـن آ د کـه بـه ا ظهـر بـو
ز پشـت بام خانـه اش، خـودش را بـه پاییـن پـرت  قصـد دارد ا
کنـد. میتـرا ارزمـان زاده  می  گویـد: از ماشـین کـه پیـاده شـدم،
ن پن� طبقـه  ختما بـل یـک سـا ی مقا د یـا م جمعیـت ز یـد د
قـا کـه زودتـر در محـل حاضـر شـده  ران آ ایسـتاده  اند و همـکا

نـد. ا پهـن کرده ا بودنـد، تشـک نجـات ر
یـد  ا د نـی ر ا نـم جو ند و خا سـا م  ر ی پشـت با لا ا بـا ش ر د و خـو ا
ل بـه جمعیـت  د و صل و د شـت و مسـت� ا ل هـم ند کـه سی سـا
پاییـن سـاختمان نـگاه می کـرد؛ تعریـف می کنـد: اول خـودم 
م و بفهمـم  ط بگیـر تبـا ر و ا حت تـر بـا ا ا م تـا ر د فـی کـر ا معر ر
ا پـرت  ا می خواهـد خـودش ر ر اسـت و چـر ا ز چـه قـر ع ا موضـو
د  د مـی ز یـا تـب فر د و مر جهـی نمی کـر یـم تو ف ها . بـه حر کنـد

« . یـک مـن نشـو د ! نز جلـو نیـا »
چند دقیقـه نگذشـته بـود کـه میتـرا فهمید زن جوان بـا هر قدمی 
که به لبه پشـت بام نزدیک می شـود، ترس به جانش می نشـیند 

کنش هـای زن و  «از روی وا و رنـگ رخسـارش تغییـر می کنـد؛
تجربـه ای کـه داشـتم، فهمیـدم بایـد بـا او چگونـه رفتـار کنـم.

خیلـی آهسـته همان طور کـه حـرف مـی زدم تـا حواسـش را پـرت 
کنـم بـه او نزدیک شـدم.»

جایآزمونوخطانبود○●�
م قفـس  ی پشـت با و ن ر ختما ن سـا کنا ز سـا ز ق�ـا یکـی ا ا
تـر  ی کبو د یـا د ز ا ن تعـد خـل آ ا د و د ه بـو د سـت کـر ر گـی د ر بز
ا محکـم نبسـته  رِ قفـس ر ، د ز و ن ر یـا آ . گو شـت ا نگـه می د
د و  ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو . هما د بـو
ز پرنـده ای  ره پـروا و نزدیـک شـود، یک بـا سـعی داشـت بـه ا

. د ش حـس کـر ا پشـت سـر ر
ی  ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا : ا یـف می کنـد و تعر ا
زمـون و خطـا نبـود؛ به همین دلیـل سـعی  مـا جـای آ نیسـت، ا

ز یـک  مـا بـا پـروا کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا
کبوتـر از پشـت سـرم بـه سـمت زن، ماجـرا به طـور 

کلـی عوض شـد.
زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت 

بـه زندگـی اش خاتمـه دهـد، از ترس 
کبوتـر، خـودش را در آغـوش میتـرا 

مـن  بـه  محکـم  » ؛ خـت ا ند ا
حـت  ا . خیلـی ر د ه بـو چسـبید

بـه حرفـم گـوش  داد و راضی 
م  ز پشـت با هـم ا ا شـد همر

« . یـد ییـن بیا پا

ا بـه کمـک  ر کوتاهـی توانسـته بـود زن ر ا در مـدت بسـیا میتـر
قـا  ن آ ا ر ، همـکا یم سـید ییـن ر قتـی پا و » ؛ ضـی کنـد ا تـر ر کبو
ر  م د نسـته ا ا ر تو نـد کـه چطـو د ل می کر ا ز مـن سـ� بـا تعجـب ا

و را راضـی کنـم.» ایـن مـدت کوتـاه، ا
ع م�موریت ها  همه آتش نشـانان به خوبی می دانستند این نو
ن هـا  ینکـه آ ز ا . بعـد ا د ن می بـر مـا عت ز و سه سـا قـل د ا حد
انـس اجتماعـی تحویـل دادنـد، در راه  ورژ ا بـه ا زن جـوان ر
رانـش تعریـف کـرد کـه  ا بـرای همکا ا داسـتان ر برگشـت، میتـر

چگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـود.

آتش نشان محله امام خمینی)ره( از عملیات کم� به ی� زن می گوید
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امیدمحله
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«رشــتهورزشــیکون�فــوســبک«رشــتهورزشــیکون�فــوســبک«تــوآدو»

راانتخــابکــردهراضــیاســت.اوچهارســال
قبــلیعنــیزمانــیکــهپانزدهســالشبــود،بهطور

جــدیورزشرزمــیراشــروعکــرد.درهمیــنمــدت
توانســتمقامنایبقهرماناوراسیارادرسال۱۴۰۲

وچندیــنمقــاماولتــاســومیکشــوریواســتانیرا
بااســتعداد کارنامــهاش�بــتکنــد.ایــندختــر در
محلــهکوشــشدرحالآمادهشــدنبــرایالم�یکو
مالی اینکهاس�انســر ســکوهایجهانــیاســت.امــااز

برایشرکتدرمسابقاتندارد،
گ�یهمیکندومیگویدامسال
نــدادهاســتتــابتوانــد کنکــور

خر�ســفرشبهارمنستان
کنــد. راجفتوجــور

چطورشدکهتصمیم
گرفتیورزشکنی؟

قبــل از اینکــه ورزش رزمــی را شــروع کنــم، دوره 
کوتاهــی بــه کاس هــای ژیمناســتیک و والیبــال 
 امــا هی� کــدام آن هــا هیجانــی را کــه 
ز  لــش بــودم نداشــتند. تــا اینکــه بعــد ا دنبا
ــبک  ــو س ــته گونگ ف ــه رش ــی ب ــق و بررس تحقی

چهشدکهاینورزشراانتخابکردی؟○●�
از هیجان آن خوشم آمد و متوجه شدم این ورزش با روحیه ام 

بیشـتر سـازگار اسـت. کمی کـه پیش رفتـم و تمریـن کردم
متوجه شـدم قدرت دسـت و پایم زیاد اسـت و همان 

چیزی را که برای این رشته ورزشی نیاز است

تصورمیکردیرویسکوی○●�
نایبقهرمانیاوراسیابایستی؟

راسـتش به هیـ� عنـوان تصـور نمی کـردم مقـام بیـاورم
بـرای رسـیدن بـه مقام  هـای کشـوری یـا بـرون مـرزی 

بسـیار تـاش کردم. از مهمانـی
تـا بتوانـم روی ایـن سـکوها بایسـتم

می گوینـد بی خیـال تمریـن و باشـگاه شـوم و تفریـ� 
کنـم. امـا وقتـی باشـگاه نمـی روم و تمریـن نمی کنـم

نـگار گم کـرده ای دارم ا
بسـیار می گیـرم.

�ندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر

د�د�ه این روزهای رزمی کار محله کوشش که مقام نایب �هرمانی اوراسیا را دارد

د�راهی درس
و ��زش

ا محکـم نبسـته  رِ قفـس ر ا محکـم نبسـته  د رِ قفـس ر ا محکـم نبسـته  د رِ قفـس ر ا محکـم نبسـته  د رِ قفـس ر ، د ز و ن ر یـا آ  گو
د و  ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو د و  هما ن صحبـت می کـر هسـته بـا ز ا آ ر کـه میتـر ن طو  هما
ز پرنـده ای  ره پـروا ز پرنـده ای  یک بـا ره پـروا ز پرنـده ای  یک بـا ره پـروا ز پرنـده ای  یک بـا ره پـروا و نزدیـک شـود، یک بـا و نزدیـک شـودسـعی داشـت بـه ا سـعی داشـت بـه ا

ی  ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا ی  ا ن خیلـی جـد م قصـد ز د س کـر حسـا  ا
زمـون و خطـا نبـود؛ به همین دلیـل سـعی  به همین دلیـل سـعی  به همین دلیـل سـعی  به همین دلیـل سـعی  مـا جـای آ زمـون و خطـا نبـود ا مـا جـای آ  ا

ز یـک  مـا بـا پـروا ز یـک کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا مـا بـا پـروا ز یـک کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا مـا بـا پـروا ز یـک کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا مـا بـا پـروا کـردم میلی متـری بـه او نزدیـک شـوم ا
کبوتـر از پشـت سـرم بـه سـمت زنکبوتـر از پشـت سـرم بـه سـمت زن، ماجـرا به طـور  ماجـرا به طـور 

زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت زن کـه تـا یـک دقیقـه پیـش می خواسـت 
بـه زندگـی اش خاتمـه دهـد، از ترس  از ترس 

 خـودش را در آغـوش میتـرا  خـودش را در آغـوش میتـرا 
مـن  بـه  مـن محکـم  بـه  محکـم 

حـت  ا حـت  خیلـی ر ا  خیلـی ر
بـه حرفـم گـوش  داد و راضی بـه حرفـم گـوش  داد و راضی 
م  ز پشـت با هـم ا ا شـد همر

چگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـودچگونـه یـک کبوتـر بـه کمـک او آمـده بـود.


